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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  96، شماره مسلسل 6931 بهار، نهمسال 

 

 

 و سروش یعتیشر ۀشیدر اند یدئولوژیامفهوم  یواکاو
 
 
 
 

 1/5/55تاريخ تأييد:   42/5/55تاريخ دريافت:  

 * علی علم الهدی 

 ** اضیف میابراه

 *** حمیدرضا ضیایی

 **** علی واعظی

 شناس ،جامع، فلساه،،  مانند ،انساان   علوم مختلف هایحوزه در ایدئولوژی
 پژوهش این از هدف .گسردم  قرار مطالع، مورد شااناساا دین و سااساساا  علوم

 این ب، پاسخ دنبال ب، و، است وسارو   شاریعت   اندیشا   در ایدئولوژی واکاوی
 معنا اساات  چ، ب، مذکور هایحوزه از یک هر در ایدئولوژی :اساات ساااوا  

 سرو  آیا  جای دارند هاحوزه این از یککدام در ،هریک ،شریعت  و سارو  
 رو  زا استهاده با ،پژوهش این در است راه را ب، درست  رفت،  شاریعت   نقد در

 معنای ب، ارایدئولوژی  فلسه، ک، است شاده  گرفت، نتسج، ،تحلسل اااا  توصاسه  
 معنای ب، را آن شاناس  جامع، و دانسات،  کاذب آگاه  یا هااندیشا،  تجرب  مبنای

 از لتغه با ،سرو  .است نموده تلق  راساتسن  آگاه  یا اجتماع  واقعست مبنای

                                                 
 .اسلامی کلام و فلسفه نور پیام دانشگاه دانشیار *

 .تهران دانشگاه دانشیار **

 .اسلامی کلام و فلسفه نور پیام دانشگاه استادیار ***

 .نور پیام دانشگاه علمیهیأت  عضو ****
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 ستا داده آن ب، نمودن عمل گزینش  و ابزاری نقش  ،ایدئولوژی معنای  گساتر  
 ک،  حال در ،است پرداخت، شریعت اندیشا    نقد ب، و هاایدئولوژی هم  نه  ب، و

 و ویاپ نقشاا  و داندم  اجتماع  واقعست یک کنند بسان را ایدئولوژی شااریعت 
 و ایساااتای  خطر از را آن ،اجتهاد عنصااار با، و دهدم  آن ب، آفرینحرکت

 بشری جوامع هم  ضارور   را، وجود ایدئولوژی لذا .ددانم  دور اندیشا  دگم
 سلط، نظام هایتوطا، از را هاایدئولوژی پایان صایی  و داندم  اعصاار   هم در

مغالطات   مصداق ایدئولوژی دچار شاریعت  نسز در مههوم و  چنددهد، هرسارم  
 شده است.

 مارکس، سرو ، شریعت ، مطهری، روشنهکری. ایدئولوژی، :کلیدی واژگان

 
 مقدّمه

د، بلک، پسوندنظرف، وقایع ب، وقوع م  ی ظرف  نسست ک، در آنمثاب،تاریخ ب،

خمند های تاریند. تحلسل پدیدهاآ یند، خود تاریخوقایع، آنگاه ک، ب، غبار زمان م 

ای روشمند پسرامون آن و بررس  نوع عملکردشان در بستر زمان مستلزم مطالع،

 دقتّ سنجسده شود و، تا رویکردهای گوناگون و چندجانب  آنها ب،هاستپدیده

ا گرف ش تر ب، عمل آید. حهّاری در این بسترتر و موشکافان،گزارش  هرچ، دقسق

های مختلف علم  طالعا  و مراجعا  گسترده در رشت،با م ک، تاریخ نام دارد ا

 پذیر است.امکان

ای از ای از مکان و در بره،ک، در نقط،ا ایدئولوژی  اگر مههوم نخستسن واژ 

ورزی تاریخ اندیش، مطرح گردیده است ا از پسکر  علم  خاص در حوز و  زمان

احش  خطای ف خت، شود، در تبسسن بار معنای  آنآن پردا شود، تا مجزّا ب، مطالع جدا 

د انننمایها خود را م اندیش ها و کججاست ک، بدفهم صور  خواهد گرفت؛ این

  .کنندشالود  تهکّر را سست م  ارتباط با موضوعو عناصر ب 
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از نشان دادن گهتار شریعت  و سرو  پسرامون ایدئولوژی و بررس  طرز  پسش

 زم است اندک  ب، معنای لغوی ایدئولوژی  آن دو پسرامون استعمال این واژه تلقّ 

گرفتن خاستگاه مکان  و زمان  این پرداخت، شود تا معنای اصطیح  آن با درنظر

ف و در علوم مختلف کسب لواژه و تطوّری ک، از حسث مههوم  در ادوار مخت

دو ب،  تهاو  رویکردی ک، هر یک از این ،مشخصّ گردد و از این رهگذر کرده

 .ند ب، دست آیدا،موضوع داشت
 شناسی. مفهوم1
 در لغتایدئولوژی  .1-1

ده و ای   زبان  آن، ترکسب  از دو واژ ب، زبان ساده و فارغ از ریش ،ایدئولوژی 

 ،پس .ی اندیش، و لوژی ب، معنای شناخت استایده ب، معنا .باشدلوژی م 

ضع انس، وفر شناس . این واژه در فلسه وژی یعن  شناخت اندیش، یا اندیش،ایدئول

د بالسدنباشد و پسروان آن ب، خود م ها م شده است و ب، معنای علم مطالع  ایده

، حسسا  و ب ایتاًها را نهیا مابعد الطبسع، نسستند؛ آنان منشأ ایده ک، اهل متافسزیک و

کارگسری این واژه در معنای ، تا اینک، ناپلاون، با ب،گرداندندسا  برم تجرب

 (3: 3131)پلامنتاس،. را از معنای نخستسنش دور ساخت آمسز، آنتحقسر
 . ایدئولوژی در اصطلاح1-2

در اصطیح و در گذر زمان  ن کلم،ای ،صرف نظر از معنای لغوی ایدئولوژیبا 

 :عمده پسدا کرده است چند مههوم

 (destut de tracy 1836-1754) دستو  دوتراس ها: . مبنای تجربی اندیشه1-1-1

نخستسن  ا ک، در ب، انجام رساندن انقیب کبسر فرانس، نقش بزرگ  ایها نموده استا 

، وی این ک. ازآنجااستگرفت،کار  ایدئولوژی را در مکتوباتش ب،کس  است ک، واژ

ترین ون بنسادیک، مردم در کانزندان، هنگام  ا  درسطور نگاشت،واژه را در 
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 : واژ توان گهتبردند، ب، خدمت گرفت، است، م م سرمبارزا  سساس  ب،

های مردم  گون، ک، انقیبایدئولوژی در محسط  کامیً سساس  ا عقسدت  از آن

 نمایند متولّد شده است.فراهم  م 

نچ، آای دارد امّا دیرین،  ند سنتّ فلسه  آن سابقرو  شناخت عقسده نسز مان

در آزمایشگاه علوم تجرب  بود.  هادر دستو  دوتراس  جدید بود مطالع  اندیش،

  بر مبنای تأمّی   ک، در این حوزه صور  گرفت، بودهایتمام تی  ،پسش از او

  ست رووی خواستار کارب امّا .های مختلف عقل  و تحلسل  بودورزیو اندیش،

  ( 64: 3131)رهیاب، ها شد. تجرب  در مطالع  ایدهعلم  

ر د ربانسان پسشروی حامین تهکّر کهنک، خود را یک  از ق ،دستو  دوتراس 

  بنسادی دانست، بر این تصوّر بود ک، مواجهبطن یک انقیب مدرن م 

ن وضعستّ ب، ای تواندم  شناس  مبتن  بر متافسزیکشناس  تجرب  با معرفتمعرفت

مناسبا  اجتماع  هموار ه را برای تحوّل  عمسق در عرص  دوگان، پایان بخشد و را

 سازد 

بنای  های  بود ک، م، ب، دنبال ایدههاهمانند پوزیتویست ،دستو  دوتراس  نسز

، باشد جستجو در این مسالا  تحقسق و داشت، باشند و ب، علم  ک، وظسه، تجرب 

عناصر دنبال  این اندیش، کتاب چندجلدی ب،  ی،و. کردایدئولوژی اطیق م 
شد  ب، را ب، نگار  درآورد و در آن ب، (the origins of ideology) ایدئولوژی

  حس  گرایحمل، کرد. وی تجرب،« معرفت پسشسن»رویکرد متافسزیک  و ب، اید  

 (05تا:بی )قاسمی،. دانستاندیش  متا فسزیک  انسوی را بهترین پادزهر برای جزمفر

مدّ   :(karl Marx) . مفهوم ایدئولوژی در اندیشۀ کارل مارکس1-1-2

بر طسف عظسم  از روشنهکران جوامع گوناگون  کارل مارکسنظریّا   مدیدی سای 
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 ورزی روشنهکران دین  هم از آنتا جای  ک، حتّ  حوز  اندیش، افکنده بود،سسطره 

ای از هندس  معرفت  سمت عمدهک، شریعت  و سرو  نسز قمصون نماند، چنان

 های مارکسویژه در بحث ایدئولوژی هر دو متأثر از اندیش،دار اویند، ب،خود را وام

 دو را در کنارهای آنتر اندیش،ای نسست جز آنک، کم  مهصلباشند. لذا، چارهم 

های داشتتوجه  ب، بردو ب، سبب ب مارکس بررس  نمائسم، تا تعارض  ک، بسن آن

 متناقض مارکس از ایدئولوژی وجود دارد نمایان شود.

فکری مارکس از موقعسّت  قویّاً پارادوکسسکال  مههوم ایدئولوژی در منظوم  

 وی ورزیبندی مراحل مختلف اندیش،، ب، نحوی ک، جز با تقسسمبرخوردار است

هوم از مه، تدریجدستگاه نظری وی، ب،توان ب، درک آن نایل آمد. این مههوم در نم 

سازی عصر کهنسال  استحال، ب، عقسده در دوران جوان  نقد عقاید شناسان معرفت

 ( 1: 3131)پلامنتاس، . بخشدیابد و زوال و سقوط ایدئولوژی را سامان م م 

ور  مههوم ایدئولوژی در اندیش  سساس  مارکس را ب، س، دور  تاریخ  صسر 

تعلق هر یک از شریعت  و سرو  ب، یک  توان تقسسم نمود، ک، کامیً مشخصّ م 

ها است. لذا، برداشت هر یک از آنها از ایدئولوژی تا سرحدّ تناقض از این دوره

 باشد.دور از یکدیگر م 

ب، طول م. 3411ک، تا سال  در دور  نخست، دورۀ اول. نقد عقاید مسلط:

ا امّ .آوردن نم یک از آثار  سخن  از ایدئولوژی ب، مساانجامد، مارکس در هسچم 

 .ماندنقد عقاید وفادار م  در مضمون، ب، سنتّ ایدئولوژیک ِ

ک، عمدتاً  ای گردیدبسشتر دامنگسر عقاید فلسه  در این دوره، گستر  نقد عقاید

دادند. مارکس و طرفداران مکتب او بر این نشان م  خود را در لباس متافسزیک 

 کنند ،ری جامع، و توجسبسما دهند یک  نشاندند ک، طرح شدن مهاهسم متافسزباور بو
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ایدئولوژی بهره  . اگرچ، مارکس در این دوره از واژ باشدنظام بورژوای  موجود م 

سل از روشنهکران را تشکگوناگون  هایک، نحل،ا ول  مهسران نظریاّ  او  ،گسردنم 

 :دمعتقد بودن دانستند وایدئولوژی را با فرهنگ بورژوای  مترادف م  دادند ام 

 د.جویسود م  مثاب، ابزاری برای باق  ماندن،بورژوای  از ایدئولوژی، ب،نظام 

 البت،، شریعت  و سرو  در این برداشت با مارکس قرابت  نداشتند.

شود و  شروع مم.  3411دوم مارکس از سال  دور  دورۀ دوم. آگاهی کاذب:

این دوره، ایدئولوژی را آگاه  در  ،مارکس .رسدب، انجام م م.  3411در سال 

اوضاع و احوال اجتماع   : پدیدآورند  این نوع از آگاه گویدداند و م کاذب م 

 ،انددمنحصراً این موجبستّ را دلسل کذب آن نم وی ول   .یا هست  اجتماع  است

اه  ای آگایدئولوژی ب، معن .شمردعموماً معلول هست  اجتماع  برم  زیرا آگاه  را

 :ای داردشود و مشخّصا  ویژهتنها بخش  از آگاه  را شامل م  کاذب

 لت مسان کسان  د پسوست، و مشترکهما نخست آنک، بر شماری از پندارهای ب،

 ت یا نقش واحدی در جامع، هستند؛دارد ک، دارای موقعسّ

 وآن را فراگسر  های  ک، در اختسار دارند، مانند دولت،دوم اینک، از طریق اهرما 

 .سازنددارای پسامدهای اجتماع  گسترده م 

 در همانمسلّط اجتماع،  کند ک، قدر  مادّیِتصریح م  ایدئولوژی آلمانیوی در 

ای ک، ابزار تولسد مادیّ را در طبق، ؛قدر  فکری مسلّط جامع، نسز هست ،حال

. ندافکری و ذهن  جامع، نسز مسلطّ بر ابزار تولسد ،در همان حال ،اختسار دارند
 (43: 3131)رهیاب، 

سد مادّی با ابزار تولسد فکری آنقدر در منظوم  فکری ارتباط عمسق ابزار تول

ا در تهکّر مارکسسست  ر توان شالود ان یافت، بود ک، م سام مارکس و طرفدارانش

ظر خیف نفت. مارکس از همسن منظر بودک،، برتمرکز بر نسبت مذکور سراغ گر
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هاده تتوان با اسنم  :در دور  انقیب فرانس،، اعتقاد داشت متهکّران عصر روشنگری

 ا ا برعکس عقل مجرّد بر عقاید کاذب فایق آمد، بلک، زمان و زایسد از حقایق ب 

 همان(). گسری عقاید استاین نقش شرایط تاریخ  متغسّر است ک، مبنای شکل

ب،  ،داند  او م سان  معرفت بشری را متأثر از طبق  اجتماعمارکس م ،اینبنابر

کند ای ک، در آن زندگ  م نحو  اندیشسدن هرکس  ب، شغل و طبق،این صور  ک، 

و تحول جامع، همچنان ثابت و غسرمتحرک  بستگ  دارد و معرفت در مسسر رشد

درصدد ابقای  دهد وتغسسرا  از خود مقاومت نشان م  ماند و در مقابلِباق  م 

ها را ک، مربوط ب، گذشت، هستند و زمان مصرف باشد مارکس این اندیش،خود م 

ایدئولوژی یا همان آگاه  کاذب  آنها ب، سر آمده ول  در صدد ابقای خود هستند

 (351: 3130، )پارسانیا. داندم 

اشد، بمتأثر از این دور  مارکس م  زبرداشت  ک، سرو  از ایدئولوژی دارد نس

داند ک، دلسل ندارند بلک، علت دارند. چ، آنک، او نسز ایدئولوژی را اندیش  باطل  م 
                    (143: 3133)سروش، 

ی در زندگ  فرجامسن  ک، از حسث ایدئولوژ دور  دورۀ سوم. آگاهی راستین:

گردد و تا پایان آغاز م  3411سال  ای است ک، ازدوره مارکس قابل تشخسص است

آید و پخت، و آزموده ب، مسدان م  ادام، دارد. مارکس در این دور  طیی  عمر او

 ای نوین، طرح اجتماع  نوین  درافکند.قصد آن دارد ک، با سامان دادن عقسده

، ای بود کای از نظر مارکس انقیب دایم   ب، چنسن جامع،سابمکانسزم دست  

لسه، ف»دهم فوئرباخ ب، صور  شعار محکم پسشاپسش در تز یاز نظری آن مبان 

خصّ شده مش« ت امّا باید ب، تغسسر آن اندیشسد.تاکنون در پ  تهسسر جهان بوده اس

 (43: 3131)رهیاب،  .بود

شریعت  نسز، متأثر از این دور  فکری مارکس، ایدئولوژی را عبار  از واقعست  
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ک، شامل اخیق، فلسه  زندگ ، رسالت و مساولست فردی داند در زندگ  انسان م 

 (333: 3134)شریعتی، شود. و اجتماع  او م 

ین در انسز دیگر بسساری از اندیشمندان عیوه بر مارکس متأخر و شریعت ، 

عنوان یک واقعست اجتماع  برداشت از ایدئولوژی با آنها اشتراک دارند و آن را ب،

حرکت آن ب، طرف نظام ایدئال  ما برای تحلسل بهتر جامع، و زیرا گسرند،درنظرم 

خاص  هستسم و ایدئولوژی همان  های اجتماع  نسازمند طرح و برنام و تغسسر رفتار

جها   ست ک، راهنمای عمل اجتماع  در هم عقایدی ا برنام، و مجموع  طرح و

از  رای هریککند مدل ایدئال  بشود و سع  م اجتماع  و فرهنگ  م  اقتصادی،

 (33: 3133)روشه، . ها عرض، کندنظام

هم ایدئولوژی را نظام  از  (f. Dumont)دوموند فردینان  ،بر همسن اساس 

ا یتبسسن  ،داند ک، برای توصسفیافت، م سازمان های روشن وها و قضاو دهای

سرد گم  ها نشاتاز ارز  اساساً رود وکارم وجس، موقعست یک گروه یا جامع، ب،ت

: 3131)توسلی، . دهدریخ  این گروه یا جامع، ارائ، م رهنمود دقسق  برای عمل تا و

133) 

ب، دفاع از ایدئولوژی  نهایتاً ،هاوژیبعد از نقد ایدئول ،ژان بشلر در کتابش

. مایدئولوژی هستس یک نسازمند ،عنوان یک شهروند: ما نسز، ب،گویدپردازد و م م 
 (103: 3135)بشلر، 

  ب، ایدئولوژی نگاه دیگر ک، چنسن  فیسه  شناسان وبسساری از جامع، و

 .اندداشت،

راغ ،  ب، سآن و تاریخچ ایدئولوژی  ، با این مقدمّ  نسبتاً طو ن  دربار اینک 

رویم تا و کارکردهای گوناگون آن م  واژهشریعت  و سرو  حول این  اندیش 

بدون توج،  ،مغالط، شده و چگون، سرو  در نقد شریعت  دچار :نشان داده شود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 

 

وده بمد نظر شریعت  ن چسزی را نقد نموده است ک، اصیً ،معنای  ب، این تهاو ِ

است. همچنسن، شریعت  نسز در تطبسق مههوم و مصداق ایدئولوژی خود دچار 

 مغالط، شده است.
 شریعتی و ایدئولوژی .2

 اجتماع ، در صدد آن است ک، دردهای جامع  ک مصلحعنوان یشریعت ، ب،

ارد. آگاه  از جهان و انسان و آنچ، ب، این خود را بشناسد و ب، درمان آن همتّ گم

ای برخوردار است. العادهدو مربوط است در منظوم  فکری شریعت  از اهمّستّ فوق

ق  ت عمساین شناخگسرد ا بر ک، از مذهب مای، م ا مکتب فکری خود را  او شالود 

 شود.معنا م با آن ولستّ انسان داند ک، مسام   شناختنهد و در دل بنا م 
 معنای فلسفی ایدئولوژی نزد شریعتی .2-1 

بخشد آنچ، ک، شالود  مکتب فکری انسان را سامان م  ،ب، نظر شریعت 

بسن  است ک، فلسه  هست ، مههوم انسان و رابط  این دو . در جهانبسن  استجهان

ولوژی . در ایدئگردد ایدئولوژی استآنچ، ک، بر این شالوده بنا م  .گرددبسسن م ت

سن  بشود. مجموع  جهانهای فردی و اجتماع  انسان تعسسن م ولستّاست ک، مسا

( 334: 3134)شریعتی، الف .دهدمنظوم  اعتقادی انسان را شکل م  ولوژیو ایدئ

همان  ،داندمعنای یک واقعست اجتماع  م ا ب، ر شریعت  در نگاه ب، ایدئولوژی آن

با  شریعت  .رکس در ثلث آخر زندگ  فکری خود ب، آن رسسده بودمعنای  ک، ما

افزودن قسود بسساری سع  در فاصل، گرفتن از ایدئولوژی ب، معنای آگاه  کاذب 

  گسرد لزوماً نباید در قالببسن  سرچشم، م ب، نظر او، ایدئولوژی ک، از جهان .دارد

 (325)همان:بگنجد.  شدهتعسسنازپسش معسّن و مشخصِّ و

خ مناسب پاس های عصریایدئولوژی باید در مقابل پرسش :شریعت  معتقد است

م خوب  ترسسای از زمان ب،داشت، باشد و جایگاه وفاداران ب، مکتب را در هر بره،
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 نماید.

ع موجود ارزیاب  او ایدئولوژی را ایمان  آگاهان، نسبت ب، چگون، بودن وض

شناخت وضعستّ تاریخ ، مکان  و زمان  افرادی ک، پسرامون یک طرز  .نمایدم 

اند و مشخصّ نمودن موضع این افراد همدم در تهکّر ب، وحدت  اعتقادی رسسده

  ک، شریعت ن از جمل، وظایف یا کارکردهای  استهای گوناگوگسریمقابل جبه،

 ( 36 – 31: 3131)شریعتی، . ندکهای ایدئولوژی بار م بر شان،

سسر ، در ماز ارز  وا ی  برخوردار است. او برای شریعت ، ایدئولوژی راستسن

ین  گسرد ک، ب، کمک آن بتوان ب، مهاهسم دمثاب، ابزاری برم تغسسر، ایدئولوژی را ب،

وند راند، حسات  دوباره بخشسد و آنها را در ها درآمسخت،ک، در گذر تاریخ با شوراب،

 ا  قرار داد. حقسق 

بسن  داند ک، جهانهای  م ها و آرمانای از ارز وی ایدئولوژی را مجموع،

د و در وجود یاران، حرکت و پویای  ایجاد دگرآفریند و با آن تهسسر و توجس، م م 

ماید نبخشد و چگون، بودن را برایشان ترسسم م نماید و ب، زندگ  آنها جهت م م 

این ایدئولوژی است ک، مهاهسم  همچون عشق، پرستش، تقدیس، تعهّد،  ،اوب، نظر 

انگسزد و او را آماد  فداکاری ایثار، جهاد و حتّ  شهاد  را در وجود انسان برم 

  (332. )همان: نمایدم 

جامع، و انسان از جمل، وظایف  شناخت متقن و استوار از س، اقنوم تاریخ،  

اتنگ این تنگ نهد. او ب، رابط م  های ایدئولوژیشان،گ  است ک، شریعت  بر ستر

جانب، ب، انسان دارد. او اعتقاد دارد امیً واقف است. شریعت  نگرش  س،هر س، ک

ای است ک، اهل منطق همان صور  ذهن  در نزد این و آن ک، مههوم نزدیک انسان

تر سسّال در بس اگر ب، انسان ب، صور  یک جوهر ،گویند. ب، نظر اواز آن سخن م 
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زمان نگریست، شود نامش تاریخ است و اگر ب، مطالع  برش  از این مسسر زمانمند 

سخن  یدئولوژی در بار  این هر س،گوید ک، ابپردازیم نامش جامع، است. او م 

   (331 – 332)همان: . دارد

ایدئولوژی  :داند و اعتقاد دارداو ایدئولوژی را از نظرگاه  با ایمان برابر م 

زند و او را در مسسر وجود آدم  خسم، م  بر سراپرد  همانند عشق  است ک، دفعتاً

 محاسب، با و است آمدن  عشق ک، طوریهمان ،وی دیدگاه دهد. درخود قرار م 

 م آد وجود اقلسم ب، پا گون،این هم ایدئولوژی و ایمان شود،نم  حاصل مقایس، و

 (33 – 33: همان) .داندم  آگاهان، را امدگوی خوش این او امّا گذارندم 

همانند کارکرد غریزه در آدم  است: کارکرد ایدئولوژی  برای شریعت ،

ابزار سازگاری است ک، در وجود آدم  ب، ودیعت نهاده شده  طوری ک، غریزههمان

، در افق  برتر، ایدئولوژی هم ،است تا او را در رسسدن ب، اهدافش موفّق گرداند

ست، وی را در ب، انجام تهکّر نایل شده ا آنگاه ک، انسان بالنده گردیده و ب، ذرو 

 .کندهایش یاری م ولستّرساندن مسا

ت  تال  تلو و دنبال  ذا یک حرکت طول ، ایدئولوژیاو بر این باور است ک، در 

 (333)همان: . غریزه است

کوشد معنای لغوی واژه معنای مغلق  ندارد. او م ایدئولوژی در آثار شریعت  

شریعت   .با توجّ، ب، رسالت  ک، این واژه بر عهده دارد، مورد توج، قرار دهد ،را

داند ک، نماید و ایدئولوگ را کس  م شناس  معنا م واژ  ایدئولوژی را عقسده

 (45)همان: . باشدصاحب عقسد  خاصّ  م 
 شناختی شریعتی از ایدئولوژی. معنای جامعه2-2

 شناخت ِشناخت  و وجودمعرفت   بعد از شناخت معنای  لغوی وشریعت

ن باور ایکند و در این معنا بر شناخت  آن سوق پسدا م ایدئولوژی ب، معنای جامع،
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رمان  در مههوم آ سر وضعستّ کنون  و رسسدن ب، جامع عنصر تغساست ک، 

زی را ساجامع، عیوه بر رسالت فردسازی، رسالت ،تعبس، شده است. او ایدئولوژی

  (313)همان: . نهدهم در دامن ایدئولوژی م 

  در پ زاست؛ولستّرابر نهادن ایدئولوژی و عقسده مسااو، ب در منظوم  اندیش 

های دغدغ، از و ب، وضعستّ مبارک آینده نگریستنتغسسر وضعستّ شوم موجود بودن 

 این نوع اندیشسدن است.

ایدئولوژی باید واقعستّ بسرون  را کامیً ارزیاب  نماید و  در نگر  شریعت ،

ت پای  این شناخت بتوان برای تغسسر وضعسّجاریهایش را بتمام، بشناسد تا برناهن

 ( 42)همان:  .موجود تی  نمود

اب از ب ،ب، دلسل کارکرد خاصّ  ک، ایدئولوژی در نزد شریعت  داراست، گاه 

 بسن  از دل آن بسرونداند ک، جهانا همان مکتب م د لت تضمن ، وی ایدئولوژی ر

 اجتماع  دارد تا فلسه .  بسن  ک، بسشتر صبغ  آن نوع از جهان ،البتّ،آید، م 
 گیری ایدئولوژی نزد شریعتیمراحل شکل .2-3

س، اقلسم وجودی را طو ً  زم  فربه  ایدئولوژی این است ک،  ،ب، نظر او

دیدی منتقدان، از  ،سپس ،اینک، درک درست  از هست  داشت، باشد و درنوردد:

 های حلطریق  بهروزی، راه برای رهجویانِ ،در پایان ،واقعستّ موجود ارائ، نماید و

های عمل  و ملموس در پسش روی باید نمون، ،را بنمایاند. در مرحل  واپسسن

هست ب، آنچ، ک، آنچ، ک،  دوستداران خود بنهد تا بر آن اساس، مرحل  گذار از

او برای پس از تصرّف اریک  قدر  نسز برنام، دارد  (46)همان،  .باید باشد ط  شود

ند کمطرح م و نهاد را ، بحث نهضت و برای اینک، ایدئولوژی دچار آسسب نشود

 (16: 3131)شریعتی، . کندزدای  از ایدئولوژی مطرح م های  برای آسسبراه حل و

در صورت  ممکن است  : ادام  حسا  نسروهای انقیبکندتصریح م شریعت  
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ک،  عنایت  با] دموکراتسکی مدّ  مدیدی رهبری جامع، با سازوکارهای  غسرک، برا

رای ب، ب جامع، ب، آن پویای   زم و کاف  تا ،انتخاب شود او ب، اصل وصایت دارد[

ل امامت ک، در ب، اص ،در  نایل گردد. وی در این نظریّهای قدست گرفتن اهرم

 .کندشسع، مطرح شده اشاره م 

او ب، وجود رابط  تنگاتنگ  مسان استقرار دموکراس  در جامع، و بلوغ فکری 

افراد اعتقاد دارد و بر آن است ک، تا فرزندان انقیب ب، خودآگاه  کاف  نرسند و 

وژیک باید از شمار  افراد آگاه با شمار  آرا برابر نشود سازندگ  جامع  ایدئول

هبری جامع  انقیب  هم دموکراتسک صور  گسرد و اعمال قدر  رهای  غسرکانال

طوری ک، این مهم در شخص رهبر نخستسن انقیب همان ،گون، باشدباید بدین

 (045-001: 3111)شریعتی، الف. متبلور است

هسات  خود را در ههوم ایدئولوژی اسیم  ب، یکبارهگاه  م ،در پسشگاه شریعت 

نمایاند. او با عشق  ک، ب، کارکردهای اجتماع  اسیم دارد ب، این ترادف اسیم م 

های اسیم های ایدئولوژی اسیم  همان ویژگ ویژگ  ،رسد. از منظر اوم 

 (003: 3111)شریعتی، ب. عنوان یک دین آسمان  استب،

 مریدانِای برخوردار است. از جایگاه ویژه شریعت عنصر آگاه  در نزد 

 تعقّل در منظوم  فکری شریعت ، لذا ایدئولوژی باید دارای ذهن  نقّاد و وقّاد باشند.

 (032)همان: . عموماً و در تبسسن ایدئولوژی خصوصاً نقش محوری دارد

ایدئولوژی ب، فارس ، ب، معنای  از  او با انتقاد از روشنهکران در برگردان واژ 

 آن عنایت دارد ک، در خاستگاه نخستسنش کارای  داشت، است.

شریعت  اصرار دارد ک، ایدئولوژی همان عقسده است و  زم نسست ک، در ترجم  

گستردگ   (033-034: 3134)شریعتی، ب. این واژه دچار وسواس در اندیش، شد
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های شخصستّ او ناش  از ویژگ  د شریعت ی مههوم ایدئولوژی در نزکارکردها

 های آهنگِ کاربردِ بسسارِ واژهضرب ای عمسق در تمام  آثار اوشود. با مطالع،م 

 شنویم.   وضوح م چون مساولستّ و انسان مساول را ب،

بغ  ش از عناصر دین  بسشتر صهایشناس است و تحلسلازآنجاک، شریعت  جامع،

ر مسان کارکردهای گوناگون ایدئولوژی، کارکرد تغسسر جامع  شناسان، دارد، دجامع،

ای دارد. در نزد او جایگاه ویژه ای نوین بر پای  خرد جمع موجود و ساختن جامع،

ر دولستّ فردی و اجتماع  ب، این هدف، عنصر مسااز این روست ک، برای رسسدن 

 ( 033)همان: . تر استپررنگ مسان عناصر دیگر در پسشگاه وی

برای  اا  رتر تاوری ایدئولوژی، شریعت  با حساسست  هر چ، تماماینبنابر

اه های آن ربا حساسست بسشتر برای آسسب دهد وساختن جامع  ایدئال  ارائ، م 

 .اندیش  و جمود نشودتا دچار دگم کندحل ارائ، م 

 سروش و ایدئولوژی. 3

از نظر او، پرتوی ب،  د و،معنای لغوی ایدئولوژی در نزد سرو  اهمّسّت  ندار

ب، معنای  چ، ایدئولوژی، اگرافکند. ب، نظر سرو این پدیده نم خان  تاریک

  را گره ، ول  این معنای لغویشناس  یا علم عقسده استشناس ، عقسدهایده

وانند از تکنند با جستجو در معان  لغوی م گشاید. کسان  ب، خطا تصوّر م نم 

 پرسند: ایدئولوژی ک، ب، معنایگاه  م  ،لذا .آگاه شوند هااندیش،نام  تاریخ  نسب

. راستتاز این بحث لغوی پسچسدهمنافات  با دین دارد  امّا قصّ،  علم عقسده است چ،

سرو  اعتقاد دارد ک، تی  برای پسدا کردن معنای لغوی واژ  ایدئولوژی مشکل  

او  .ای خاص پ  بردان ب، تاریخچ  اندیش،تونماید و از این طریق نم را حل نم 

 (334: 3134)سروش،  .داندتر از این م قصّ، را عمسق

 در ،ویاین است ک، آید سرو  حول ایدئولوژی برم   چ، از سطور نقّادانآن
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ردازد تا خودِ پم  ی یک ابزارمثاب،، ب، نقد طریق  برگرفتگان ایدئولوژی ب،حقسقت

وژی ایدئولسم در ابتدا ب، صور  یک مکتب ضدّمارکسس ،ب، نظر او ایدئولوژی.

تدریج در این مکتب، صهت فریبکاری ایدئولوژی ب، بوت  کرد ول  ب،دلربای  م 

فراموش  سپرده شد و از بار معنای  آن کاست، شد. سرو  دلسل این امر را فاصل  

ن خاستگاه نخستسداند ک، مسان طرز تلقّ  اندیشمندان مارکسسست و ای م زمان 

 (331)همان: . این واژه ایجاد شده استضج نُ

دایم ایدئولوژی ب، معنای آگاه  کاذب قرار دارد و این از مضمون اسرو  در پار

اند دم  هاتلو عمل سوفسستها را تال وی عمل ایدئولوگ .شودکیم او فهمسده م 

 بودند.خود ک، با کیم اقناع  خود در صدد برجانشاندن خصم متخاصم 

. آرمان است ای فکری است ک، عنصر بارز آنمنظوم، ایدئولوژی در نظر سرو 

ر بار  عناصکوشد درکند و م مثاب  یک مکتب عمل م ، ایدئولوژی ب،ب، نظر او

ح بسان نماید تا وض، موضع خود را ب، ومخصوصاً جامع، ،کلسدی جهان هست 

، برّای  در مقابل مخالهان و منکران داشتپسروانش بر پای  این تهکّرا  جزم  سیح 

   )همان(. باشند

کامیً ب، تهاو  جوهری دانش و ارز  واقف است ول    با اینک، سرو  

د و باشدار تبسسن بایدها و نبایدهای اخیق  م ایدئولوژی را از آن حسث ک، عهده

قد تاو مع .دهددانش تجرب  قرار م ید در سبد ارز  قرار گسرد در بوت  قاعدتاً با

کام است ک، از صهت اثبا  و ای از احتنسدهاست ک، ایدئولوژی مجموع  درهم

 (32: 3133)سروش، . دورند، پذیری بابطال

توان احکام امر و نم  ، ایدئولوژی یک امر غسرمعرفت  استب، نظر سرو 

د در یگوید ک، خاستگاه تاریخ  ایدئولوژی را بااو م  .معرفت  را برآن بار نمود
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ها، اخیق و مبارز  احزاب سساس  الطّرفسن، ارز سهسط،، ایمان، احکام جدل ّ

پوشد و ب، ایدئولوژی این قدر  و لوازم آن است ک، جام  معرفت م  .جویا شد

 (32-35)همان: . گرددتبدیل م 

دهد و نقدی ک، از منظر با تعریه  ک، از ایدئولوژی ارائ، م  ،سرو 

این  .کارکردهای گوناگون  برای آن قایل است کند،ن وارد م شناس  بر آمعرفت

م توانند ب، طور ذات  بار منه  ب، مههومن حسث المجموع،  نم  ،کارکردها

 از عملکرد طوری ک، از نامش پسداست اایدئولوژی دهند. کارکرد ا همان

سر پسراستن س .های متهاو  استنتاج شده استهای گوناگون در عرص،ایدئولوژی

، ،وگرن .از شروط نقد آن مههوم است معنای  یک مههوممنه  تاریخ  از ساحت 

 خواهسم شد.آمسختن انگسزه و انگسخت، دچار مغالطات  مثل در

 ل شد:ها قایاوصاف  را برای ایدئولوژی های کارکردی،از جنب،سرو ، 

اند، خواهان وضوح دقتّ و صیبتکنند، منزل  سیح عمل م ها ب،ایدئولوژی

ند؛ در شوکنند، و متناسب با نوع دشمن و نوع پسکار ساخت، م گزینش  عمل م 

ان ها متعلّق ب، دورجوی ؛ ایدئولوژی، ن، حقسقتزای  اصل استحرکتایدئولوژی 

-354)ر.ک. همان، . ب، مهسّران رسم  نسازمندنددوران استقرار (، و ن،  اند،تأسسس

334) 

دیش  برد ک، سسطر  انریعت  در پارادایم  ب، سر م از اینک، شماند غافل  سرو ،

وجود  دردرد دین  ک،  .کامیً مشهود و هویدا بود بر افکار اندیشمندان مارکسسسم 

-ای جامع از دین، مطابق آموخت،داشت ک، برنام،او را وام  شریعت  راسخ شده بود

شق ع شاید .ب، متدیّنان ارائ، دهد ک، همانند مانسهست کارکرد داشت، باشد ،هایش

سازی لوازم او را از آماده ن رهگذر همراه همسشگ  شریعت  بودمهرط  ک، در ای

 داشت.م ا  بازنظری اندیش،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 

 

داند ب، دین دارد و م  شناسان،گرایش  جامع، ، شریعت خیف تصور سرو بر 

د و ب، ا  فاصل، بگسراز آبشخورهای نخستسن شود ک، دینک، این نگر  سبب م 

 های خویشدر نوشتارها و سخنران  ،دربساید. لذا متحرّک صور  قوّ  محرّک  غسر

ای از در بره،خ ممکن است، ب، این خطر هشدار داده است ک، عامل پویای  تاری

اینها هم،  ان دچار رخو  و رکود گردد ک، خود  عامل ایستای  شود.چنزمان، آن

 ف تصور سرو  از ایدئولوژی است.خیبر

سری و درگ مساولست، ،، ایدئولوژی سیح نسست بلک، ایمانب، نظر شریعت 

یم آگاه  کاذب اچون در پاراد ،سرو  اما (243: 3135)علیجانی، .فداکاری است

ک، ا برخیف سرو ، شریعت  . داند)سیح( م  ایدئولوژی را ابزار ،قرار دارد

ا ایدئولوژی را همانند علم  داندصیبت م  ولوژی را خواهان وضوح وایدئ

 ،البت، .های ثابت انسان  استوار باشداساس آرمانداندک، براساس قوانسن کل  و برم 

روشنهکران  عهد  مکان  بر های موجود زمان  وها با واقعستانطباق آن آرمان

ابت نام  رانندگ  نسست تا ثکتاب آیسن، ایدئولوژی رسال، یا لذا .گذاشت، شده است

 (13: 3131)شریعتی، . تغسسر باشدو غسرقابل

از  ب، معروف و نه  امر ،خاص  ک، از مهاهسم  مانند اجتهادشریعت  با تهسسر 

ا ی ایدئولوژی ب، سنت یا فرهنگ و دهد با خطر استحال هجر  ارائ، م  و ،منکر

 .کندهر گون، ایستای  مقابل، م 

ک، او در حایت دارد پارادایم  از  اوصاف  ک، سرو  از ایدئولوژی داردبسان 

اه  : آگدر حال  ک، شریعت  در پارادایم دیگر، پارادایم آگاه  کاذب :آن وقوف دارد

. دو هر یک قواعد خاص خود را دارندو این قرار دارد، و کم  فراتر از آنراستسن 

، کآیا این داوری درست است  کرد ا قواعد یک  بر دیگری داوری شود بآیا م 
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ها بر ک، در آن سالاست سرو  کم  دورتر و غافل از شور و حرار  انقیب  

ب  ب، طرف یک پراتسک انقیشریعت  را بسشتر  ایران حاکم بود، و این شورْ جامع 

 خام ک، هسچ کارکردی نداشت، باشد  داد، ن، یک تاوری فلسه سوق م 

این است ک، شریعت   خوردار شریعت  ب، چشم م ، در غالب آثای کنکت،

وباره د بر اندام دینِ تاریخ  خشکسده بودآن حرکت و پویای  را ک،  توانست، است

 بسرون کشد و تحت اصر این تحرّک را از طومار پسچسد  دینب، آن بازگرداند و عن

 عنوان ایدئولوژی بنمایاند.

عمر خود را سپری  گوناگون  را درهای پارادایما برخیف شریعت  ا سرو  

ست. رنگ سازی ط  نموده اایدئولوژی را در بخش  از عمر خودوی  کرده است؛

 با نگار  وسرو  کامیً هویداست  و بوی سراپا ایدئولوژیک در آثار این دور 

 .مکاتب دیگر را مورد نقد ایدئولوژیک خود قرار داده است ،ایدئولوژی شسطان 
 (31 :3131 )سروش،

را  ابخرد ن مدرنست، نقّادیِا گذاشتن ب، مسدان مدرنست، و پساپ باسرو  ول   

یک مصلح خواهد در نقش در فضای پسامدرن  م  سرو  بسشتر پ  گرفت، است.

عدیل ت کوشد مهاهسم انقیب  از جمل، ایدئولوژی رام  ،لذا .کنداجتماع  دلربای  

 بکاهد. آننماید و از امواج خودسران  عاشقان  

، حنظل آگاه  کاذب مبدلّ ایدئولوژی در مذاق وی ب در این دوره، شهدِ ،لذا

کوشد بر مهاهسم  علم م  شده است. سرو  با استقراض مهاهسم  از فلسه 

د ا انک، در درازنای تاریخ، متدینّان با آنها مأنوس بودها همچون تقدسّ فهم دین  

 او اذعان دارد ک، انگشت ،ها افکند. البتّ،اندیش، خدش، وارد کند و آتش  در بسش 

عوام را ب، خطر  نباید سیمت دینِ های دین  وارد نمودنتردید بر پسکر آموزه
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-محدود نم  بر سکوی خطاب،گاه هسچ ازد، اماّ و هزاران اماّ ک، گستر  اندیش،بسند

سرو  حول مههوم  طای چشمگسری ک، در آرای ناقدان خ ،گردد. ب، نظر راقم

قد ایدئولوژی با نقد خلط ن ی و کارکردهای آن صور  گرفت، استیدئولوژا

. شاید غهلت از این امر و درافتادن ب، باشدعنوان یک ایدئولوژی م مارکسسسم ب،

 رسد، چراک، نام مارکس و مکتب او:تا حدودی طبسع  ب، نظر م  این ورط،

 مترادف اه  این مکتبنمود ک، گدلربای  م  ، آنچنان در چهر  جوامعمارکسسسم

 گردید.  ایدئولوژی قلمداد م 
  . نقد دیدگاه شریعتی4

بازاری ک، در مههوم ایدئولوژی قرار دارد شریعت  را نسز گرفتار کرده است؛  شلوغ

 شود:نوع  از تحسر و عدم ثبا  در مههوم و مصداق ایدئولوژی شریعت  نسز دیده م 

آن را در حد ادام  غریزه در انسان تنزل داده ا او در بسان  مههوم ایدئولوژی گاه 

است و گاه ب، جایگاه عقسد  تعال  بخشسده است؛گاه، با توج، ب، معنای لغوی آن، 

شناس  ترجم، نموده است وگاه مکتب و برنام  زندگ  را از آن را ب، معنای عقسده

ارس  ح فآن نتسج، گرفت، است و، در عسن حال، ترجم  آن را ب، مکتب یا هر اصطی

 هم، تزلزل درنماید. اینتابد و ب، همان واژ  ایدئولوژی بسنده م دیگری برنم 

مههوم ایدئولوژی و ابهام در فهم مقصود واقع  شریعت  از ایدئولوژی موجب تنزل 

 آن از سطح یک بحث علم  شده است.

داند ا در مصداق نسز، شریعت  ایدئولوژی را دارای نسبت تساوی با دین م 

کند و در برخ  موارد، رابط  صور  با ماده را گاه آن را جزئ  از دین قلمداد م و

عنوان مصداق  از مهاهسم دین  نماید و گاه  نسز آن را ب،دو تصور م  بسن آن

گسرد، ک، البت، بسشتر مواقع، نسبت بسن دین و ایدئولوژی را تساوی ذکر درنظرم 

این صور ، ب، نظر م  رسد او ب، مغالط  جزء  ، ک، در(346: 3131)شریعتی، کند. م 
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و کل دچار شده است، زیرا متهکران مسلمان  ک، بر مبنای حکمت شسع  

بسن  و ایدئولوژی را مترادف حکمت نظری و حکمت اندیشند دو مههوم جهانم 

بسن  توحسدی ، ک، بر این اساس، جهان(15: 3134)پارسانیا،  آورندعمل  درنظرم 

بنای آن و ایدئولوژی اسیم  روبنای آن خواهد بود. بنابراین، مکتب  یا اسیم زیر

مایاند، ندو ذکر شده است ا نادرست م ایدئولوژی ا ک، در تعابسر شریعت  جامع آن

زیرا ایدئولوژی همانند حکمت عمل  یا شریعت تنها بخش  از دین را تشکسل 

طهری نسز در آثار خود ک، شهسد مبسن  است، چناندهد ک، روبنای جهانم 

 است.بردهکاربسن  و ایدئولوژی را ب، همسن معنا ب،جهان

ب، نظر استاد مطهری، این  ایدئولوژی است ک، انسان را در زندگ  ب، طرف 

گرداند. اینک، چگون، باید بود  چگون، باید هدف زندگ  انسان  او رهنمون م 

هت ها را جوی  باید این چگون،زیست  چگون، باید ساخت  و با توج، ب، چ، الگ

کند. شهسد بخشسد ، هم، با توج، ب، ایدئولوژی خاص پاسخ مناسب پسدا م 

های انسان را ب، دو گون  التذاذی و مطهری، در تبسسن بهتر ایدئولوژی، فعالست

نماید: فعالست التذاذی تحت مستقسم غریزه و طبسعت انجام تدبسری تقسسم م 

پذیرد. تدبسری ب، سبب مصلحت و ب، حکم عقل صور  م  پذیرد ول  فعالستم 

دهد لذا، چ، بسا انسان ب، حکم عقل فعالست تدبسری را بر فعالست التذاذی ترجسح م 

و هر چ، ب، طرف انسانست بسشتر حرکت کند فعالست تدبسری او بسشتر خواهد بود، 

. فعالست گسردزیرا انسان اهداف دوردست و غایا  نهای  خویش را درنظرم 

ای ک، باشد و، ب، نظر استاد مطهری، طرح و برنام،تدبسری نسازمند طرح و برنام، م 

کنند  سعاد  فرد و جامع، باشد ایدئولوژی است، ک، البت،، در زبان شرع، تأمسن

 (03: 3141)مطهری، شود. شریعت نامسده م 
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م  ک،  هد، چنانداناستاد مطهری نساز ب، ایدئولوژی را ضرور  زندگ  انسان م 

اند و بشر امروز هم بسشتر از هر زمان  افراد بشر در طول تاریخ نسازمند آن بوده

ک، فسلسوف بزرگ ، چنان(03)همان: باشد ای برای زندگ  م نسازمند چنسن برنام،

 .(633: 3134سینا، )ابن سسنا مهصل آن را بسان کرده استابن

اندیشمندان بزرگ اسیم  مترادف  شریعت دانست، بنابراین، ایدئولوژی در بسان 

شده است و بسان شریعت  در ایجاد رابط  تساوی بسن دین و ایدئولوژی  با اصول 

حاکم بر حکمت اسیم  سازگار نسست، هرچند او  در بسان رابط  بسن دین و 

  باشد، زبرا عیوه بر رابط  تساوی، گاه  رابطایدئولوژی دچار تردید و تحسر م 

ن گون، سخن گهتکند. اینمههوم و مصداق  یا رابط  ماده و صور  را نسز بسان م 

شود ک، منظور واقع  شریعت  از معنای مههوم و مصداق ایدئولوژی در سبب م 

هایش مبهم و نامعلوم باشد و این اشکال بزرگ در ایدئولوژی شریعت  سطور نگاشت،

 باشد.م 
 گیرینتیجه

استگاه بسساری ب، خود گرفت، است و از خ گذر زمان معان  ایدئولوژی در

دچار  در فضای مارکسسست  ،ها بودک، ب، معنای مبنای تجرب  اندیش،  انخستسن

گاه ب، معنای آگاه  کاذب و گاه ب، معنای یک  و های پارادوکسسکال شدبرداشت

سوفان و فسل شریعت  همانند بسساری از .واقعست اجتماع  مورد تعبسر قرار گرفت

 وژی داشت، و برای ساختن جامع  ایدئالگرا از ایدئولشناسان برداشت  واقعستع،جام

های  را کژتاب  واقعست دانست، و ویژگ  لکن سرو  آناز آن بهره گرفت، است. 

اندیش  را برای آن تصور جزم گزینش  عمل نمودن و ،مانند نقش ابزاری داشتن

لوژی وریعت  کم  فراتر از آن قرار گرفت، و در ایدئغافل از اینک، ش ،نموده است

را  ایدئولوژی ا خیف سرو شریعت  ا بر .نمایدپویای  و حرکت را جستجو م 
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 .دشمار زم  آن م  و درگسری و فداکاری را داندم آور زا و مساولستایمان

های ناساس آرماوژی شریعت  همانند علم است ک، براساس قوانسن کل  و برایدئول

روشنهکران است ک، همواره ب، انطباق  توار است و بر عهد ثابت انسان  اس

را از خطر استحال، دور نگ،  های زمان  و مکان  بپردازند و آنایدئولوژی با واقعست

، کند و با توسل ب، عنصر اجتهادیعت  بحث نهضت و نهاد را مطرح م شر ،لذا .دارند

کند و این آن چسزی است ک، سرو  لوژی دور م اندیش  را از ایدئوجزمست و دگم

. ول  شریعت  نسز خود در بسان از آن غهلت نموده است و دچار مغالط، شده است

مههوم و مصداق ایدئولوژی دچار تحسر و عدم انسجام و، در واقع، دچار مغالط، 

جزء و کل شده است. همسن مسال، فهم ایدئولوژی شریعت  را با مشکل مواج، 

 است.کرده 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 
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